
نگاه آخر

 به‏تازگی ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت تسلا و وزیر »کارآمدی دولت« در کابینه 
دونالد ترامپ، در پستی در پلتفرم ایکس نوشت که مشغول خواندن کتابی است 
بــا عنــوان »The persian expedition: The march of the ten thousand«؛ 
کتابی نوشته گزنفون، اشــراف‏زاده‏ای فلسفه‏دوست و شاگرد سقراط و مورخی 
یونانی که در سال‏های 430 تا 340 پیش از میلاد می‏زیست و علاوه بر رسالات 
فلسفی سقراطی که از او بر جای مانده، به‏طور عمده شهرتش را  مدیون دو کتاب 
تاریخی است، با نام‏های »آناباسیس« و »سایروپدیا«؛ اولی درباره نبرد کوروش 
کوچک با برادرش و دومی درباره کوروش کبیر. گزنفون را باید در کنار هرودوت و 
کتزیاس، یکی از سه مرجع عمده یونانی تاریخ عصر هخامنشی دانست؛ با این 
تفاوت که کتزیاس که پزشک دربار هخامنشی بود، هرچه نوشت، اغلب از دست 
رفت اما گزنفون این شانس را داشت که تمام تألیفاتش، به دست آیندگان برسد. از 
این کتاب نیز که برخی از یونان‏شناسان آن را بهترین تألیف گزنفون می‏دانند، دو 
ترجمه به زبان فارسی اینک در اختیار ماست: یکی به قلم حسینقلی میرزاسالور 
)عمادالسلطنه( و دیگری با بازگردان منوچهر امیری و منتشرشده در انتشارات 

نیل به سال 1339 خورشیدی. 

بازگشت 10 هزار یونانی �
»آناباســیس«، یعنی همین کتابی که ماســک مطالعه آن را شــروع کرده، 
شرحی تاریخی است بر لشکرکشی ناموفقی که در عصر هخامنشیان )401 قبل 
از میلاد( کوروش کوچک که حاکم آسیای صغیر بود، با سپاهی از  سربازان مزدور 
یونانی علیه برادر تاج‏دارش اردشــیر دوم تدارک دید. گزنفون به قصد سیاحت 
و مطالعه همراه لشــکر کوروش شده بود، اما وقتی ســپاه یونانیان بعد از مرگ 
کوروش از هم فروپاشید و هر آن انتظار می‏رفت که دستور قتل‏عام همگانی آنان 
صادر شود، ناگهان در مقام فرمانده بیش از 10 هزار یونانی سرگردان ظاهر شد 
و رهبری سفر دشوار بازگشت آنان از بابل به یونان را در اختیار گرفت. او هنگامی 
این موقعیت را به دست آورد که سران یونانی که برای مذاکره راهی لشکر پارس 
شده بودند، به قتل رسیدند و اینک سربازان یونانی گرسنه و آشفته‏خاطر، شب 
را بدین امید به صبح می‏رســاندند که شــاید معجزه‏ای جان آنها را نجات دهد. 
گزنفــون در چنین وضعیتی ســربازان را گرد هم آورد و بدان‏ها هشــدار داد که 
در صورت اســارت در دست ارتش اردشــیر، همان سرنوشت مرگباری را تجربه 
خواهند کرد که کوروش کوچک و سران یونانی در آن خفتند. بنابراین او چنین 
سربازان بینوا را تهییج کرد: »پس بهتر است که به خود آییم، نظم سپاه را دوباره 
برقرار کنیم و سعی کنیم فاتحانه به سرزمین خود مراجعت نماییم«.  سخنرانی 
گزنفون در جمع لشــکریان از‏هم‏گسیخته موثر افتاد. یونانیان شبانه سردارانی 
جدید برگزیدند و تحت هدایت گزنفون، صبح روز بعد عقب‏نشینی خویش را آغاز 
کردند؛ راهپیمایی طولانی و دشواری در دو فصل زمستان و بهار که با جنگ‏هایی 
با سپاهیان اردشیر در شهرهای بین راه نیز همراه است. در کنار شرح این نبردها، 
گزنفون در این کتاب به ســلوک شخصی و شیوه‏های جنگی ایرانیان و سربازان 
یونانیانی که گاه معشوقه‏های‏شــان را نیز در این ســفر همراه کرده بودند و نیز 
زندگی مردمان در ایالات شمالی امپراتوری هخامنشی، کردستان و ارمنستان 
اشــاره می‏کند و گزارشــی مهم از این بازگشــت پیروزمندانه به‏دست می‏دهد؛ 
بازگشــتی همراه با قتل و غارت در شهرهای مسیر که این لشکر را با انضباطی 
قابل توجه و غنایمی درخور  به ســاحل دریای سیاه می‏رساند. اینجا اما لشکر 
دچار هرج‏ومرج می‏شود. عده‏ای در بازگشت تعجیل دارند و عده‏ای غنیمت‏های 
به‏دســت آمده را ناکافی می‏دانند. عده‏ای نیز البته از تداوم این سفر پرهیجان 
استقبال می‏کنند. گزنفون البته اندیشه دیگری در سر دارد: اشغال نقطه‏ای در 
کناره دریای سیاه و تاسیس مستعمره‏ای به سبک دولتشهرهای یونانی. او البته 
درنهایت  به لشکریان آگسیلا شاه اســپارت که در همان زمان در غرب آسیای 
صغیر با ایرانیان در جنگ بود، پیوســت؛ امری که در آتن، خیانت قلمداد شد و 

گرنفون را از حق تابعیت آتنی محروم کرد.

 نشانه‏ای از فروریختن هیمنه امپراتوری پارس �
نبرد کوکســانا و بازگشــت ظفرمندانه یونانیان البتــه پیامدهای مهمتری 

نیز داشــت و آن، آشکارساختن ضعفی اســت که در سامانه سیاسی و نظامی 
هخامنشیان رخنه کرده بود. وقتی این لشکر توانست در چنین شرایطی از قلمرو 
امپراتوری خارج شــود، این اندیشــه در ذهن یونانیان پرورده شد که امپراتوری 
پارس شکست‏ناپذیر است. پیش از آن یونانیان همواره به سرزمین پارس، چونان 
موجودیتی برتر می‏نگریستند و آرزویشان این بود که بتوانند به قدرتی چون آن 
بدل شوند. با شرح این بازگشت در کتاب گزنفون اما این پندار پاره شد. اینگونه 
بود که بعدتر چنان‏که پلوتارک نیز بدان اشاره کرده است، آژه زیلاس قصد حمله 
به ایران کرد. هجوم پادشاه اسپارت به شکست انجامید چون ایرانیان با تطمیع 
یونانیان را گسســته کردند. اسکندر مقدونی از این شکست و آن حربه ایرانیان 
البته درس آموخت و فقط آنگاه ارتش خود را به مرزهای شرقی گسیل داشت که 

خیال خویش را از داخل یونان آسوده کرده بود.

درس عقب‏نشینی �
آناباســیس از نظر عرضه داده‏های قابل اعتنای جغرافیایی، مردم‏شناسی 
و سیاســی اهمیت ویژه‏ای دارد. او در کنار بیان نکاتی درباره ساختار امپراتوری 
هخامنشــی با مردمان متکثر و اقوامی متنوع و آیین‏های تجملاتی رایج در این 
تمدن‏، ایرانیان را در سیاست و مذاکره مردمانی هوشمند معرفی می‏کند که در 
جنگ بیش از آن‏که به نبرد تن به‏تن روی آورند، از مهارت‏شــان در ســوارکاری و 
اسب‏سواری بهره می‏بردند. در عین حال او اختلافات درونی و جاه‏طلبی‏های 
شاهزادگان را نشــانه‏ای از شکنندگی احتمالی این ساختار می‏داند. جز اینها 
اشــارات گزنفون به راهکارهای جنگی، تحســین بســیاری از معاصــران را نیز 
در پی داشــته اســت. برای نمونــه در دوران جنگ داخلی، تئــودورداچ، مورخ 
آمریکایی نوشــت: »پیش از اسکندر، مهم‏ترین سربازی که می‏توان از او درباره 
جنگ آموخت، گزنفون اســت. این گزنفون بود که به جهان یاد داد چگونه باید 

عقب‏نشینی کرد و چگونه باید پس‏قراول را رهبری کرد.«

تاثیر کوروش‏نامه گزنفون بر آبای بنیان‏گذار  �
این فقط »آناباســیس« گزنفون نبود که تحسین آمریکایی‏ها را برانگیخت. 
دیگــر اثــر او »کوروش‏نامه« هم چنین سرنوشــتی پیــدا کرد. بــرای نمونه در 
کتابخانه شخصی توماس جفرسون، نویسنده پیش‏نویس اعلامیه استقلال و از 
بنیان‏گذاران آمریکا، حداقل چهار چاپ مختلف از این کتاب وجود داشــت و او 
در نامــه‏ای به نوه‏اش، وقتی به او توصیه کرد که به‏طور منظم به تاریخ و ادبیات 
یونانی و لاتین بپردازد، این نکته را افزود: »در یونانی نخســت با »کوروش‏نامه« 
آغاز کن.« جدا از این، الهام‏بخشی کوروش کبیر بر شخصیت بنجامین فرانکلین 
و جان آدامز نیز موردتوجه محققان قرار گرفته است. بخشی از این آشنایی البته 
از معبر احیای کتاب‏های کلاسیک یونان و روم باستان در عصر رنسانس است. 
در این دوران متفکری چون ماکیاولی و بعدتر ژان ژاک روسو بودند که به اهمیت 
اثر گزنفون پی بردند و بدین‏ترتیب این کتاب که در آن از شیوه حکمرانی عادلانه 
کوروش کبیر بر اقوام متکثری کــه زیر چتر امپراتوری پارس زندگی می‏کردند، 
ستایش شده است، به متنی آشنا نزد متفکران آمریکایی بدل شد. از این منظر 
شــاید بتوان به این گمانه‏زنی پرداخت که بخشی از اعتقاد راسخ و تاکید مداوم 
جفرسون بر منشور آزادی مذهبی و تلاش او برای تحقق رواداری دینی در آمریکا 
در حق اقلیت‏های مذهبی متاثر از شیوه حکمرانی هخامنشیان باشد؛ امری که 
یکی از شواهد جدی در تایید آن، یادداشتی است که جفرسون بر حاشیه کتاب 
»رساله درباره آداب و روح ملل« نوشته فرانسوا ولتر، نوشته و در آن مدارا و رواداری 

دینی داریوش کبیر را ستوده است. 

کاش ماسک کوروش‏نامه را نیز بخواند �
اینک اما باید منتظر ماند و دید بعد از خواندن »آناباســیس«، ایلان ماسک 
سراغ خواندن »سایروپدیا« نیز خواهد رفت یا نه؟ آنچه او به‏همراه ترامپ درحال 
انجام آن اســت، از نظر بســیاری از منتقدانــش، حاکی از دورشــدن آمریکا از 
آرمان‏های حقوق بشری و آزاداندیشانه آبای بنیان‏گذار و حتی فنون توازن قوای 
پیشــنهادی آنهاست که می‏کوشید از مطلقه‏شــدن قدرت نزد رهبر جلوگیری 
کند. در کنار این مطالعه »کوروش‏نامه« اهمیت روحیات شــخصی رهبران در 
ساماندهی جوامع را نیز مد نظر قرار می‏دهد و  با این تفاسیر شاید خواندن دیگر 
اثر گزنفون، این حسن را داشته باشد که کسی چون ماسک دریابد رهبری چگونه 
باید بر احترام و اقتدار، هر دو مبتنی شود، بنابراین دموکراسی ورای صندوق‏های 

رأی، آنگاه به تحولی معنادار راه می‏برد که به مدارا و رواداری بیانجامد.

آیا ایلان ماسک بعد از »آناباسیس«  سراغ »کوروش‏نامه« گزنفون می‌رود؟

داستان دو کوروش
خبرنگار گروه فرهنگ

کتابخانهفرزاد نعمتی

جدال قدما و مدرن‏ها
»فلســفه سیاســی هابز )مبنــا و تکوین 
آن(«، نوشــته لئو اشــتراوس بــا ترجمه 
یاشار جیرانی در ٢٤٨ صفحه و با قیمت 
۲۲۰ هــزار تومان توســط نشــر ققنوس 
منتشر شــد. »فلسفه سیاسی هابز )مبنا 
و تکویــن آن(« )۱۹۳۶( از حیــث زمانی 
میانــه دو بصیــرت لئــو اشــتراوس قرار 
گرفته اســت. او هنگام نــگارش این اثر، 
پیشــاپیش از زمینه و زمانــه تاریخ‌گرای 
خود گسســته بــود؛ او تغییر جهت داده 
و متقاعد شــده بود که بازگشــت به قدما 
و فهــم آن‏ها دقیقــاً به آن شــیوه‏ای که 
آنان خود را می‏فهمیدنــد نه‏تنها ممکن 
بلکه ضروری اســت. به‌عبــارت دقیق‏تر 
این اثر در افق کشــف دوباره »جدال قدما و مدرن‏ها« نوشــته شــده 
اســت. یعنی بر مبنای این فرض که فلسفه سیاسی مدرن و موقعیت 
نیهیلیســتی‏اش فقط در افق آن‏چه به نحوی آگاهانه از آن گسســته 
اســت، یعنی فلسفه سیاســی قدمایی/ کلاســیک قابل فهم است. 
از ایــن حیث این اثــر اشــتراوس دربردارنده بســیاری از مضامین و 

بصیرت‏هایی است که در آثار متأخر او نیز دیده می‏شوند.

فلسفه سیاسی هابز
 نویسنده:‌

لئو اشتراوس
 مترجم:‌

یاشار جیرانی
انتشارات: ققنوس

تاریخ

قرارداد الجزایر
اختلافات مرزی ایــران و عراق 
در کنار اختلاف‏های سیاسی، 
در دوران حکومــت محمدرضا 
پهلــوی و احمــد حســن‏البکر 
بــه اوج خود رســیده بــود. در 
پی ایــن اختلافــات، در پایان 
نشســت ســران اوپک در شهر 

الجزیره در تاریخ ۱۵ اســفندماه 1353 اعلامیه مشــترکی از سوی ایران و 
عراق درخصوص نحوه حل اختلافات دو کشور منتشر شد. در این اعلامیه 
مشــترک مرزهای زمینی دو کشــور براساس پیمان قســطنطنیه ۱۹۱۳ و 
صورتجلســه‏های کمیســیون تعیین مــرز ۱۹۱۴ و مرزهای آبی براســاس 
خط تالوگ مشــخص شد و دو کشــور در مرزهای خود کنترل دقیقی برای 
جلوگیری از نفوذ خرابکاران به داخل خاک یکدیگر به عمل آوردند. درنهایت 
ایــن اعلامیه به انعقــاد قرارداد الجزایــر با میانجی‌گری هــواری بومدین، 
رئیس‏جمهور وقت الجزایر در ســال 1354 انجامید. مقامات وقت ایران از 
قرارداد الجزایر به‌عنوان »پیروزی ملی« و »موفقیت بزرگ سیاست خارجی 
ایران« نام بردند و بعدتر برخی تحلیلگران تحقیر صدام در این قرارداد را یکی 
از علل حمله متعاقب او به ایران دانستند. نسخه اصلی این پیمان هم‏اکنون 

به‌عنوان یکی از اسناد سازمان ملل متحد در مقر آن نگهداری می‏شود. 

 چهره

صدای ماندگار مناجات 
علی‏اکبــر رحیمــی، هنرمند خطه خراســان، ردیــف‏دان آوازهــای ایرانی و 
مناجات‏نامه‏خوان، اســتاد مســلم آوازهای سنتی و مســلط به دستگاه‏های 
موســیقی بود. او در بسیاری از محافل ازجمله ‏مراسم‏های معنوی ماه مبارک 
رمضان و مناجات‏های نیمه‏شب سحرگاهی اجرا داشت. رحیمی، در مکتب 
آوازی و هنری غلامحســین ظهیرالدینی تعلیم یافته بود و از ذاکران باهویت 
اهل بیت)ع( به‏شــمار می‏رفت. او که بحق، عنوان »صدای ماندگار مناجات« 
برازنــده‏اش بــود، با نوای گــرم و طنینی خوش، عشــق را  زمزمــه می‏کرد و 
در منقبــت خانــدان نبوت، دل‏های بســیاری را به ســوی حقیقت رهنمون 
می‏ساخت. علی‏اکبر رحیمی، نامی آشنا برای هر آن‏که دل در گرو محبت اهل 
بیت)ع( دارد، عمری را در کسوت منقبت‏خوانی و سحری‏خوانی، وقف ترویج 
معارف اهل‏بیت)ع( کرد. او با بهره‏گیری از مناجات‏سرایی 
احدیــت  ذات  شناســاندن  بــه  مناجات‏خوانــی،  و 
می‏پرداخت. آیین خاکســپاری ایــن مناجات‏خوان 
روز سه‏شنبه ۱۴ اسفندماه در بهشت رضای 
شهر مشهد برگزار شد. معاونت امور هنری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درگذشت 
ایــن هنرمند پیشکســوت را به جامعه 

موسیقی تسلیت گفت.

تنهایی در عصر دیجیتال

در دنیایی کــه فناوری‏های ارتباطی بیــش از هر زمان 
دیگری گســترده شــده‏اند، پارادوکس عمیقی جامعه 
را دربرگرفته اســت؛ انســان‏ها بیش از همیشــه به هم 
متصل‏اند، اما احســاس تنهایی و انزوای اجتماعی در 
حال گسترش اســت. تنهایی برخلاف تصور رایج، یک 
مسئله فردی نیســت، بلکه بحرانی اجتماعی است که 
بر ســاختارهای فرهنگی، سیاســی و اقتصــادی تأثیر 
می‏گذارد. جامعه‏ای که شهروندانش از هم فاصله بگیرند، 
به‏مرور زمان سرمایه اجتماعی خود را از دست می‏دهد و 
در برابر بحران‏های اجتماعی و سیاســی آسیب‏پذیرتر 
می‏شود. یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل این پدیده، 
نظریه »گستره همگانی« هابرماس است. این نظریه به 
فضایی اجتماعی اشاره دارد که در آن شهروندان آزادانه 
به تبادل‏نظر و گفت‏وگو می‏پردازند و افکار عمومی شکل 
می‏گیرد. در جوامع ســنتی، گستره همگانی به‏شکل 
میادین عمومی، قهوه‏خانه‏ها، مجالس و دیگر اجتماعات 
مردمی تجلی می‏یافت. این فضاها نه‏تنها امکان تعامل 
و برقراری ارتبــاط اجتماعی را فراهــم می‏کردند، بلکه 
به ایجاد حس تعلق جمعــی و تقویت هویت اجتماعی 
کمک می‏کردند. در جوامع مدرن، به‏ویژه با ظهور فضای 
مجازی و تغییر سبک زندگی شهری، گستره همگانی 
سنتی دچار تغییر و افول شده است. فرد امروزی، به‏ویژه 
در طبقه متوسط شهری، اغلب فاقد فضاهای اجتماعی 
سنتی برای تعاملات آزادانه است. قهوه‏خانه‏ها و مراکز 
تجمــع عمومی که در گذشــته نقش مهمــی در ایجاد 
پیوندهای اجتماعی داشتند، یا به‏کلی از میان رفته‏اند 
یا به محیط‏هایی محدود و گزینشی تبدیل شده‏اند که 
دسترسی به آن‏ها برای همه امکان‏پذیر نیست. کافه‏های 
مدرن که می‏توانستند جایگزینی برای این فضاها باشند، 
اغلب به اماکنی لوکس و تجاری بدل شده‏اند که طبقات 
اقتصادی پایین‏تر امکان استفاده از آن‏ها را ندارند. این 
محدودیت‏ها باعث شــده است که شــهروندان، به‏رغم 
حضــور در جوامع پُرجمعیت، احســاس تنهایی و انزوا 
کنند. از دیدگاه چارلز تیلور، فیلسوف کانادایی، گستره 
همگانی یکی از عناصر ضروری در شکل‏گیری جوامع 
مدرن است. به باور او، جوامع دموکراتیک به فضایی نیاز 
دارند که در آن افکار عمومی به‏طور آزادانه بیان و بازتاب 
داده شوند. هابرماس نیز ریشه‏های گستره همگانی را در 
محافل فکری، سالن‏های گفت‏وگو، کافه‏ها و رسانه‏های 
قرن هجدهم جست‏وجو می‏کند، فضاهایی که در آن‏ها 
تبادل آزاد اندیشه و مشارکت اجتماعی امکان‏پذیر بود.  
امروزه شبکه‏های اجتماعی به‏عنوان بستری جایگزین 
برای گســتره همگانی سنتی هســتند؛ بااین‏حال این 
پلتفرم‏ها، به‏‏رغم فراهم‏کردن امکان تبادل نظر و ارتباطات 
گسترده، نتوانســته‏اند جایگزینی کامل برای تعاملات 
چهره‏به‏چهره باشــند. یکی از دلایل ایــن امر، ماهیت 
ســطحی و زودگذر ارتباطات مجازی است که برخلاف 
ارتباط چهره‏به‏چهره، فاقد عمق احساسی و اجتماعی 
لازم برای تقویت پیوندهای انســانی اســت. پیامد این 
تحول، افزایش احســاس بیگانگی اجتماعی و کاهش 
همبســتگی جمعی است. انســان به‏عنوان موجودی 
اجتماعــی، نیازمند تعامل مســتقیم و حضور فیزیکی 
در کنار دیگران است. فقدان این نوع ارتباطات، به‏ویژه 
برای اقشاری که امکان مشارکت در فضاهای اجتماعی 
ســنتی را ندارنــد، منجر به بــروز حس انــزوا و کاهش 
رضایــت از زندگی می‏شــود.  علاوه بر ایــن، نهادهای 
اجتماعــی و فرهنگی که در گذشــته نقــش مهمی در 
تقویت روابط اجتماعی ایفا می‏کردند، اکنون از کارکرد 
اصلی خود فاصله گرفته‏اند. برای مثال، مساجد و مراکز 
دینی که زمانی محل گردهم آمــدن مردم بود، به‏دلایل  
سیاسی‏شــدن و تغییر کارکردهای سنتی، نتوانسته‏اند 
جایگاه خود را در ایجاد ارتباطات اجتماعی حفظ کنند. 
 ـکه رویکردی متفاوت  این امر به‏ویژه در میان نسل جوان 
 ـباعث افزایش احساس  نسبت به نهادهای سنتی دارد 
بیگانگی و تنهایی شده است.  برای مقابله با این معضل، 
ضروری است که سیاست‏های اجتماعی در جهت رفع 
موانع حضور جوانان در مســاجد و نیز احیای فضاهای 
عمومی و توســعه محیط‏های اجتماعی جدید حرکت 
کنند. این فضاها می‏توانند شامل کافه‏های عمومی با 
هزینه‏های پایین، مراکز فرهنگــی و هنری، پارک‏های 
اجتماعی، و فضاهای مشارکتی باشند که در آن‏ها افراد 
از طبقــات و گروه‏های مختلف بتوانند آزادانه با یکدیگر 
ارتبــاط برقرار کنند. نکته مهــم در طراحی این فضاها، 
اســتقلال آن‏ها از مداخلات سیاســی و دولتی است، 
چراکه هرگونه وابســتگی به قدرت سیاسی می‏تواند از 
پویایــی و پذیرش عمومی ایــن محیط‏ها بکاهد. ایجاد 
چنین فضاهایی مستلزم همکاری میان نهادهای مدنی، 
بخش خصوصی و شهروندانی است که دغدغه تقویت 
سرمایه اجتماعی و انسجام ملی را دارند.  آینده‏ای که در 
آن، به‏جای ارتباطات دیجیتال، پیوندهای انسانی دوباره 
ارزش پیدا کند، آینده‏ای پایدارتر و انسانی‏تر خواهد بود. 

پژوهشگر علوم ارتباطات
قادر باستانی‏تبریزی
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